
  رفت و ... رمضان
  

  است هنوز  تاب و  در تب دلم   و رفت  رمضان 
  هنوز  است    شباب   دوران   غفلت  از    ترسم

  من    سرگشته   کنون   دیده  و  دل  را  چکنم 
   هنوز  است  خراب دیده  هم  و   ویرانه  که دل 

  روزه داران   سحر  از   بند    شیاطین    رستند
  هنوز  است  خواب  که   بیچاره   غافل هر   يوا

  مستی که به شوق رمضان عارف  آن  اي خوش
  و کتاب است  هنوز  است  ازمن به   کارش سر و

  ولی است    صبح   زینت   گل  شبنم    ياقطره 
   هنوزاست    ناب  سحر  گوهر   دیده   از اشکی 

  مگرد   تو   گناهان   گرد   خدا  بهر   از    دل اي 
  هنوز   است  صواب  عین   ه ـگن  ز در گذشتن 

  ذراــگ    انــجه   و   ا ــدنی  ی ـفان  ذت ـل
  هنوز  است  ابسر مثل  می نگرم   چون  نیک 

  ود ـسج مشغول    تو  بهر زمین    و  آسمان ها 
  هنوزجبل ، نجم و دواب است   و  شمس  و قمر

  نیست   دانی ـسخن  به    برآید  کار  عمل   به 
  هنوز  است    آب  خربزه   دلا    باش نان  فکر 
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